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تردید در  یک کلیشه عمومی
خوشبختانه در ســال های اخیر اهمیت پرداختن 
به حمل ونقــل عمومی به عنوان یک راهکار جدی در 
بهبود آمدوشد شهری بیش ازپیش نمایان شده است. 
اما در عمل حمل ونقــل عمومی جایگاهی به مراتب 
نازل تر از وسیله نقلیه خصوصی و گسترش بزرگراه ها 

داشته است. 
مشکل بزرگراه های شهری چیست؟ 

بزرگراه هــای شــهری به دلیــل اســتانداردهای 
موردنیاز جهت تســریع حرکت ســواره، مسیر خود را 
در بافــت موجود شــهر نمی یابند، بلکــه محله ها و 
فضاهای شهری را که سال ها شکل یافتن آنها به طول 
انجامیده و دارای هویت شــده اند، می شکافد و نابود 
می کند. بزرگراه هایی که تا حریــم ۳۰متری آنها عابر 
پیاده نباید دیده شود، بخش های مختلف یک محله را 
جدا و خطر عبور و مرور مردم محله از فضای مختص 
خودروهای پرســرعت را ایجاد می کند. شاید سال ها 
زمان ببرد تا محلات چندپاره شده مجددا هویت یافته 
و مستقل شوند و شاید هم هیچ گاه این مهم رخ ندهد. 
بزرگراه هــا آلودگی صوتــی غیرقابل تحملی برای 
فضاهــای اطراف خود ایجاد می کننــد به طوری که تا 
فاصله قابل توجهی نســبت به آنها امکان گشــودن 

پنجره ساختمان وجود نخواهد داشت. 
بزرگراه هــا هزینه هــای گزافــی بر شــهر تحمیل 
می کنند که این هزینه ها موجب می شــود اکثر آنها با 
اســتانداردهای تعیین شده اجرا نشــوند. به طور مثال 
حریم بســیاری از بزرگراه های شــهر تهــران به دلیل 
هزینه بالای تملک اراضی آن رعایت نشــده اســت یا 
بزرگراه هایی که در مســیر رودخانه ها احداث  شده اند، 
در بســیاری موارد دارای شــیب و پیچ های استاندارد 

نیستند. 
یکــی از مهم ترین دلایل رد بزرگراه های شــهری، 
تقابــل آنها با حمل ونقل عمومی اســت. احداث هر 
بزرگراه شهری به معنی تشــویق مردم برای استفاده 
از خودروهای شــخصی اســت. حضور هر خودروی 
شــخصی به معنی افزایش بی چون وچرای آلودگی 
هواســت که امروز بیش و پیش از مشکلات ترافیکی، 
مردم تهــران را می آزارد. ضمنــا فراموش نکنیم که 
هنوز حدود نیمی از مردم کلان شــهر تهران از داشتن 
خودرو شــخصی محروم هســتند ولی آلودگی های 
زیســت محیطی و صوتی و خطرات خودروهای نیمه 

دیگر، گریبانگیر این گروه نیز می شود. 
به لحاظ اقتصادی بزرگراه ها در مقابل حمل ونقل 
عمومی اصلا توجیه پذیر نیســتند چراکه هزینه گزاف 
تملــک و احداث بزرگراه روی زمین، پل ها و تونل های 
احتمالــی آن را بــرای عبــور خودروهایــی متحمل 
می شــوید که بین هفــت تا ۹ مترمربع فضا اشــغال 
می کننــد و حداکثــر امــکان جابه جایی پنج مســافر 
را دارنــد. درحالی کــه یــک اتوبوس با مســاحت ۱۸ 
مترمربع حداقل ۴۰ مســافر را در خود جای می دهد. 
این در حالی اســت که می دانیم فراوانی خودروهای 
تک سرنشــین در ایران بسیار اســت و اتوبوس هم با 
توجه به امکان اســتفاده به صورت ایســتاده، بیش از 
این گنجایش دارد. در مقایســه با متــرو هم با وجود 
اینکه هزینه حفــر تونل و احداث ایســتگاه زیر زمین 
بسیار است، اما هزینه تملک ندارد و حجم جابه جایی 
مسافر مترو هم به قدری زیاد است که این هزینه ها را 

پوشش می دهد. 
منابــع مالی احــداث بزرگراه ها هم بایــد به نوبه 
خود بررسی شــود. به طور مثال از یک  سو شهرداری 
بــرای حل مشــکل «حجم عبــور و مــرور از بزرگراه 
صدر»، شــروع به احداث پل کرد، از سوی دیگر برای 
تأمین منابع مالی آن، در مقیاس وســیعی در مناطق 
یک و ســه تراکم فروشی کرد. روشــن است که تراکم 
اضافه شــده بر ایــن مناطق، بــاز منجر بــه افزایش 
جمعیت این مناطق می شود و به تبع آن، افزوده شدن 
بر حجم، موجب مشکل اصلی یعنی تردد در بزرگراه 
صدر می شود! بنابراین نتیجه آن می شود که با وجود 
هزینه های بســیار گزافی که بر شــهر وارد آمد، عملا 
مشکلی حل نشده است. البته این پروژه نکات متعدد 
دیگــری نیز دارد که امیدواریم در نوشــتاری جداگانه 
بــه آن بپردازیم. این گفته ها به این معنی نیســت که 
بخواهیم احداث بزرگراه های شهری را به طور مطلق 
رد کنیم. بهترین کاربرد این دسترسی ها می تواند جهت 
خروج وســایل نقلیه شــخصی از شــهر بدون ایجاد 
ترافیک غیرضروری در خیابان های شهری باشد. یعنی 
بزرگراه اگر در حریم شــهرها احداث شود که هم  مرز 
شــهر را معین کند و هم مسیری جهت ورود و خروج 

خودروها باشد، می تواند مفید واقع شود. 
بزرگراه های شهری باید همواره پس از مطالعات 
بســیار و نبــود راه حلی مناســب تر برای مشــکلات 
ترافیکــی بخــش موردمطالعه و «به عنــوان آخرین 
گزینه» انتخاب شود، نه آنکه اولین انتخاب باشد. حال 
این پرسش مطرح می شود که چه چیز باید جایگزین 
این دسترسی ها شــود تا مشکلات ترافیکی شهرهای 
بزرگ رفع شــود. پیش  از این اشــاره شــد که «شبکه 
حمل ونقل عمومــی» به عنوان اولیــن و تنها راهکار 
اثبات شــده این مســئله قلمداد می شــود. پرداختن 
به مســائل و راهکارهای حمل ونقــل عمومی بحث 
جداگانه ای می طلبد. امــا به طور خلاصه فرض کنید 
هزینه های ســنگینی که در این سال ها صرف ساخت 
بزرگراه ها، پل ها و تونل های بی شــمار در تهران شده 
و آلودگی مهارناپذیر کنونی را رقم  زده اســت، جهت 
احداث سریع تر و بیشــتر خطوط مترو هزینه می شد. 
یا قطارهای ســبک شــهری کــه به مراتــب از مترو و 
بزرگراه ها کم هزینه تر و ســهل الوصول تر هســتند، در 
خیابان ها راه می افتاد.در همه این حالات آیا شــهر ما 

شهری بهتر و قابل سکونت تر نمی بود؟ 
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فرسایش اعتماد اجتماعی
 در جامعه ایران

 براساس پژوهش سال ۸۲، میزان اعتماد مردم به 
مدیــران و کارگزاران دولتی کمتــر از ۲۰ درصد بوده و 
همچنین کمتر از ۳۰ درصد از پاســخ گویان معتقد به 
حاکمیت قانون  هستند و این میزان در سال ۸۲، به ۱۰ 

درصد رسیده است. 
طبق پژوهشی که از ســوی مرتضی زین آبادی در 
پژوهشگاه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به انجام رســیده، در ســال ۱۳۷۳ به 
ازای هریک میلیون نفر، به هزار پرونده چک بلامحل 
در دادگســتری ها رسیدگی شــده، این در حالی است 
که این تعداد در ســال ۱۳۷۵ پنج هــزارو ۵۰۰ پرونده 
و در ســال ۸۰، ۹هزارو ۴۰۰ پرونده بوده اســت. طبق 
اعــلام معاونت قــوه قضائیه، در ســال ۹۴ نیز تعداد 
هفت میلیون دادخواســت به دادســراهای عمومی 
و انقلاب و شــوراهای حل اختلاف فرستاده شده که 
ســرقت، ضرب وجرح عمدی و مطالبه چک در صدر 
دادخواست های وارده بوده است. برای درک بیشتر آمار 
اشاره شده کافی است این آمار را با میزان پرونده های 
کشــوری مثل ژاپن مقایســه کنیــم که بــا دارابودن 
جمعیت تقریبا ۵/۱ برابری کشور ما، در یک سال فقط 
۲۰۰ هزار پرونده و کمتر از پرونده های قضائی اســتان 
گلســتان (۲۲۰ هزار) داشته اســت. این آمار به نوعی 
بیانگــر وضعیت اعتماد اجتماعی در ســطح عام در 
کشــورمان است. شاید آنچه مسئله اعتماد اجتماعی 
را در جامعــه ایران متفاوت از بســیاری جوامع دیگر 
می کند، این مسئله اســت که نظام حاکمیتی بخش 
بزرگی از وظیفه جریان تعریف، تولید و بازتولید عناصر 
فرهنگی، تنظیم و کنترل تعاملات فردی و گروهی در 
حوزه هــای گوناگون و همچنین نشــر اطلاعات را در 
حوزه های مختلف اقتصادی، سیاســی و اجتماعی بر 
عهــده دارد و به دلیل اهمیت مــوارد مذکور به ناچار 
مالکیت و کنترل ابزاری از جمله رســانه های ارتباطی، 
مراکــز فرهنگــی و اطلاعاتی بنگاه هــای اقتصادی و 
نظام هــای پولی و مالــی و... را در اختیار خود گرفته 
اســت، چراکه هرگونه نقصــان در عملکردهای این 
نظام ها موجب خدشه دارشدن اعتبار حاکمیت رسمی 
می شود. این مسئله از این حیث اهمیت دارد که افراد 
جامعه نیز تعامــلات اجتماعی خود را با تکیه بر این 
فراینــد و در چارچوب آن تنظیــم می کنند. تلویزیون 
به عنوان فراگیر ترین رسانه، بخش بزرگی از این وظیفه 
را برعهده دارد. تصور عامه بر این است که هر بخش 
از جامعه هرچند کوچک، در سیطره نظارت رسمی و 
شدید حاکمیت قرار دارد. جنبه مثبت این امر تسهیل 
روان ســازی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در ســطح جامعه بین افراد و همچنیــن بین افراد و 
سازمان هاست و جنبه منفی آن اعتماد بیش از حد و 
نظارت نداشتن لازم کنشگران در این تعاملات به اعتبار 
نظارت عام دولت اســت و اینجاســت که اگر بخشی 
هرچند کوچک در جامعه از عهده وظایف خود برنیاید 
یا به تعهدات خود عمل نکند، کلیت اعتماد اجتماعی 
و اعتبــار حاکمیت را زیر ســؤال می بــرد. علاوه براین 
تفویض نظارت به حاکمیت موجب شانه خالی کردن 
و کاهش مشارکت بســیاری از بخش های جامعه در 
امر نظارت عمومی می شود که مشارکت آنان می تواند 
ثمرات فراوانی را به همراه داشته باشد؛ به عنوان مثال 
والدین فرزندان ممکن اســت با این تصور که فضای 
مجازی تحت  نظارت شــدید حاکمیت قــرار دارد، از 
کنترل و نظارت بر استفاده فرزندان خود از شبکه های 
مجــازی غفلت کنند یا افرادی بدون بررســی، به یک 
بنگاه مالی اعتماد و در آن سرمایه گذاری کنند. مواردی 
که در گذشــته نمونه آن بسیار اتفاق افتاده است. اما 
چنان که قبلا نیز ذکر شد، نتیجه برخی تحقیقات مؤید 
این موضوع اســت که اعتمــاد اجتماعی در جامعه 
ایران نســبت به گذشــته کاهش یافته است. هرچند 
بخشــی از این کاهش ناشــی از تغییرات اجتماعی و 
فرهنگی و تغییر جامعه از یک جامعه سنتی به مدرن 
و سست شــدن پیوندهای اجتماعی بین افراد در طول 
سالیان گذشته است، اما نباید فراموش کرد که کاهش 
اعتماد در ســطح کلان زاییده کارایی نداشتن نهادها و 
سازمان ها و زیرمجموعه هایی است که در حیطه این 
سازمان ها قرار دارند. مواردی از قبیل فسادهای کلان 
مالی نظیر اختلاس سه هزار میلیاردتومانی، فساد های 
مالی در پرونده بابک زنجانی یا پروژه شاندیز و ماجرای 
مفقودشــدن دکل نفتــی و حقوق هــای نامتعــارف 
مدیران، نمونه چنین ناکارایی ای در سیســتم نظارتی 
اســت. همچنین تخلفــات مالی، مــدارک تحصیلی 
جعلی و محکومیــت برخی از کارگــزاران حکومتی 
و منســوبان آنها، نمونه هایی از این دســت است که 
می تواند آســیب جدی به کلیت اعتماد اجتماعی در 
ســطح جامعه وارد کند. کاهش اعتمــاد اجتماعی 
می توانــد معلــول عواملی از قبیــل افزایش فاصله 
طبقاتی، نابرابــری، تبعیض، بی عدالتــی و همچنین 
فقدان امنیــت اجتماعی و روانی و فســاد اداری نیز 
باشد؛ عواملی که باعث گسترش تضاد و سست شدن 
پیوندهای اجتماعی بین افــراد و گروه های اجتماعی 
می شــود. هرچقدر این موارد پررنگ تر باشند، اعتماد 

اجتماعی کم رنگ تر خواهد شد. 
خوشبختانه جامعه ایران هنوز سطح قابل قبولی 
از اعتماد اجتماعی به خصوص در ســطح خرد را در 
اختیــار دارد که می توان از آن برای افزایش اعتماد در 
سطوح متوســط و کلان بهره گرفت. تقویت جامعه 
مدنی شــامل ســازمان های مردم نهاد و داوطلبانه و 
اتحادیه ها و انجمن های صنفی و تشــکلات مردمی 
به عنــوان پلی بین حاکمیت و توده مردم، می تواند در 

افزایش سطح اعتماد اجتماعی مؤثر باشد. 
*دانشجوی دکترای جامعه شناسی
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جامعه

شــرق: رئیس پلیــس فتا ناجــا ضمــن توصیه به 
شهروندان درباره استفاده نکردن از شبکه پیام رسان 
تلگرام، گفت: غالبا اطلاعات بارگذاری شــده در این 
ســرور از ســوی بیگانگان مورد سوءاســتفاده قرار 
می گیرد.ســردار کمال هادیان فر با اشــاره به اینکه 
ســرورهای این پیام رســان در داخل کشــور نیست، 
افزود: غالبا اطلاعات بارگذاری شــده در این سرور از 
سوی بیگانگان مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و در 
واقــع ادمین اصلی تلگــرام، اراده جدی در برخورد 
با پدیــده جــرم در حوزه های اجتماعــی، فرهنگی 
و اخلاقــی را ندارد.براســاس ایــن گزارش، ســردار 
هادیان فر، رئیس پلیس ســایبری کشور، روز گذشته 
به همراه چند نفر از معاونان و مدیران و در راستای 
پاسخ گویی به نظرات، انتقادات، دیدگاه ها و مشکلات 
مردمــی در دفتر نظــارت همگانــی (۱۹۷) حضور 
یافت و پس از آن اعلام کرد: «بیشــترین مشــکلات 
مطرح شــده شــهروندان در این دیدار مردمی، نحوه 
استفاده و فعال شــدن پیام رســان تلگرام بود».این 
هشــدارِ رئیس پلیس فتا در شرایطی اعلام می شود 
که براساس آمارهای رسمی و نیمه رسمی از تلگرام 
به عنوان محبوب ترین پیام رسان گوشی های هوشمند 
یاد می شود؛ برای مثال در آبان ۱۳۹۴ برخی رسانه ها 
اعلام کردند «براســاس محاســبات صورت گرفته از 

روی ســرور مرکزی تلگــرام تعداد کاربــران ایرانی 
۲۳ میلیون شــمارش شــد؛ اما امروز بیــش از ۴۵ 
میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!». به گزارش 
خبرآنلایــن، در آن خبر تأیید شــد کــه از ۶۲ میلیون 
کاربــر فعال تلگــرام بیش از ۳۸ درصــد مربوط به 
کاربران ایرانی اســت که با یک محاسبه سرانگشتی 
به رقم ۲۳ میلیون می توان رســید.بااین حال با تأیید 
خبر افزایش تعــداد کاربران فعال ماهانه تلگرام به 
صد میلیون از ســوی مدیران تلگــرام و تأیید هفته 
گذشــته «دوروف» مبنی بر حضور ۲۰ میلیون کاربر 
فعال ایرانی، نگاهی به آمار رســمی براساس تعداد 
مراجعات به ســرورهای تلگرام نشان می دهد بیش 
از ۴۵٫۸ درصــد از ترافیــک کاربــران تلگــرام روی 
ســرور اصلی تلگرام ایرانی هســتند.هم زمان با این 
محبوبیــت و کاربــران میلیونی تلگرام، بســیاری از 
رســانه ها و ادارات و دســتگاه های رسمی کشور نیز 
بــرای تبلیــغ و ارائه کارهای خود به مخاطبانشــان 
اقــدام به راه اندازی کانال هایــی در تلگرام کرده اند. 
درحقیقت می توان گفت با وجود آنکه بیشــتر مردم 
ایران و همچنین بیشــتر نهادهای رســمی کشور به 
صورت فعالانه در تلگرام حضــور دارند؛ اما رئیس 
پلیس سایبری کشور این پیام رسان را ناامن دانسته و 

به استفاده نکردن از آن توصیه می کند.

شــرق: خانه تاریخی توران که از ســوی کمیته امداد 
به بخش خصوصی واگذار شــده بود، شــب دوشنبه 
به طور کامل ویران شــد. آن گونه کــه فارس گزارش 
داده، از یکشنبه هفته گذشــته بیل های مکانیکی کار 
تخریب خانه تاریخی توران را آغاز کردند و ۲۴ ساعت 
پس از عملیات، میــراث فرهنگی این خانه را به ثبت 
اضطراری رســاند و عملیات تخریب، متوقف شد.اما 
تقریبــا بیل های مکانیکی ۷۵ درصــد از بنا را تخریب 
کرده بودند و شب دوشــنبه هم ۲۵ درصد باقیمانده 
را تخریب کردند. خانه تاریخی توران در تملک کمیته 
امــداد بوده که بــه بخش خصوصی واگذار شــده و 
درحال حاضر با خاک یکسان شده است. این در حالی 
است که فرهاد نظری، مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی،  نیز 
می گوید: این یک تخلف آشکار است و مالک باید عینا 
بنا را بازســازی کند.درهمین حال محمدباقر خسروی 
با اشــاره به درگیری بین نیروهای شــهرداری تهران و 
مالکان خانه توران، به فارس گفت: مأموران شهرداری 
برای اینکه جلو تخریب را بگیرند با مالکان خانه توران 
درگیر شدند و پرونده ای در کلانتری محل در این زمینه 
باز شده است. مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری 
تهران ادامه داد: یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 
تهران هم در محل حضور نداشته است. مالکان خانه 
توران در را از داخل بســتند و مأموران شهرداری دیگر 

نتوانســتند کاری از پیش ببرند چراکه بــرای ورود به 
ملک نیازمند حکم قضائی بودند.خانه تاریخی ملکه 
توران در خیابان پسیان قرار داشت؛ اما رسانه ها تاکنون 
به دلایل مختلف نتوانســته بودند از آن عکسی تهیه 
کنند. انتشار عکس های تازه از این بنا، نشان دهنده آن 
بود که یکــی از مهم ترین بازماندگان نســل معماری 
پهلوی اول در پایتخت، نابود شــده است. این خانه در 
ضلع جنوب غربی تقاطع پسیان و کوچه اسماعیلی در 
منطقه زعفرانیه قرار دارد؛ ملکی با مســاحت حدود 
پنج هزار مترمربع که در ضلع شمالی آن کاخ اقامتی 
منتسب به توران، همسر ســوم رضاخان پهلوی، قرار 
داشته و در جدال با بلدوزرها نبرد نابرابر را واگذار کرد.
رضاشاه در ســال ۱۳۰۱، با توران امیرسلیمانی ازدواج 
می کند و یک سال بعد و هم زمان با تولد شاپور، از این 
زن که سومین ملکه پادشاه وقت بوده، جدا می شود. 
در کتاب های تاریخی آمده اســت که در ملکی نزدیک 
به خیابان پهلوی برای توران، عمارتی ساخته می شود 
که احتمــالا منظور از این عمــارت، همین خانه بوده 
اســت. به گزارش «شــرق»، اطلاعــات معمارانی که 
رســانه ها را در جریان تخریب این پروژه قرار داده اند، 
نشــان می دهد مالک ملــک برای ســاخت یک برج 
۱٦طبقــه (و بــه روایتی دیگــر، یک هتــل ۱۱ طبقه) 

مجوزهای لازم را از شهرداری گرفته است.
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برای  امسال  آموزش وپرورش  درحالی که  شهرزاد همتی: 
نخســتین بار هدایت تحصیلی را به پایه نهم منتقل کرده 
و برحسب آیین نامه مصوب هدایت تحصیلی، ملاک های 
انتخاب رشــته و نحوه توزیع دانش آموزان دســتخوش 
تغییراتی شده است، به نظر می رسد توجیه و آماده سازی 
مســئولان و مشــاوران مدارس و همچنین دانش آموزان 
و اولیــای آنها برای انجام هدایــت تحصیلی که یکی از 
مراحل سرنوشت ساز زندگی تحصیلی محسوب می شود، 
به حد کفایت انجام نشده اســت و این مسئله نارضایتی 
خانواده ها را درباره روند انجام هدایت تحصیلی به دنبال 
داشته اســت. هدایت تحصیلی که گفته می شود در آن 
معدل و اســتعداد دانش آموز نقش کمتــری از نیاز بازار 
کار ایفا می کند، باعث شــده دانش آموزان با سردرگمی و 
استرس زیادی مواجه شــوند. مریم دانش آموز پایه نهم 
که وقــت صحبت کردن با «شــرق» صدایــش می لرزد، 
می گوید: «خانم عزیز، معدل من ۱۸/۹۴ اســت و در برگه 
هدایت تحصیلی ام کارودانش و رشته خانه داری زده اند. 
این چــه رفتاری اســت می کنند؟ درحالی کــه من برای 
آینده ام برنامه ریزی کرده ام. می خواهم جامعه شناســی 
بخوانــم. می خواهم بدانم با چه معیاری به خودشــان 
اجــازه می دهند این حق را از مــن بگیرند؟» مریم وقتی 
بغضش می شــکند ادامه می دهد: «البتــه که برای من 
تفاوتی نمی کند. من می خواستم بعد از دانشگاه به خارج 
از کشــور مهاجرت کنم، اما حالا می روم. می روم و دیگر 
پشت ســرم را هم نگاه نمی کنم». به گفته مسئولان امر، 
اجرای طرح هدایت تحصیلی در راســتای تحقق اهداف 
سند تحول و استقرار نظام ۳٫۳٫۶ و سیاست توزیع متوازن 
رشــته های تحصیلــی، عجولانه و بدون اطلاع رســانی 
و توجیهات لازم در آســتانه ســال تحصیلی جدید آغاز 
شــد که دغدغه خاطر بســیاری از دانش آموزان ورودی 
متوســطه اول را به دنبال داشته است. در همین گیرو دار 
بود که معــاون وزیر آموزش وپرورش در گفت وگوی ویژه 
خبری به برخی شبهات پاسخ داد. علی زرافشان، معاون 
آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش، در گفت وگوی 
ویژه خبری، با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری، هدایت 
تحصیلی به دوره اول متوسطه منتقل شده است، گفت: 
دانش آموزان پس از پایان پایه ســوم دوره اول متوسطه، 
در رشــته های تحصیلی تقســیم می شــوند. همچنین 
ابراهیم سحرخیز، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت 
آموزش وپــرورش، نیــز در ادامه ایــن گفت وگو به طرح 
پرسشــی پرداخت و گفت: در ســند تحول بنیادین آمده 
اســت «نظام جامع هدایت تحصیلی» باید مستقر شود. 
تلقی ما از نظام جامع، یک نظام فراگیر اســت که از دوره 
ابتدایی تا دانشــگاه را تحت الشــعاع قرار می دهد. تأکید 
مســئولان آموزش وپرورش بر این بــود که درصورتی که 
دانش آمــوزان از طــرح هدایت تحصیلی خــود راضی 
نباشند، می توانند آن را اجرا کنند و به مدارس غیرانتفاعی 
بروند. اما مهدی بهلولی، آموزگار، در گفت وگو با «شرق»، 
درباره بســته های هدایت تحصیلی دانش آموزان اظهار 
کرد: «در آموزش وپرورش همواره این بحث بوده و هست 
که همه دانش آموزان نباید پس از پایان دوره متوســطه 
به دانشــگاه بروند. حدود ۱۵ ســال پیش هــم که دوره 
پیش دانشــگاهی راه افتاد، پیش بینی و برنامه ریزی های 
اولیه این دوره هم بر این اســاس بــود که تنها حدود ۱۰ 
درصــد دانش آموزان به این دوره وارد و ۹۰ درصد جذب 
بازار کار می شــوند. البته این «پیش بینی» کاملا نادرست 
از آب درآمــد و درصــد بســیار بالایــی از دانش آموزان 
دبیرستانی برای ورود به دانشگاه، دوره پیش دانشگاهی 
را هــم گذراندند. این ســوق دادن دانش آمــوزان به بازار 
کار و نه دانشــگاه، در دولت دهم و دوران حاجی بابایی، 
شتاب بیشــتری گرفت. فکر می کنم در ســال ۹۱ بود که 
بخشنامه ای به اداره های آموزش وپرورش و دبیرستان ها 
ابلاغ شــد مبنی بر اینکــه اگر دانش آموزی در ســال اول 
دبیرستان و در خرداد فقط یک تجدیدی هم آورده باشد، 
دیگر اجازه ندارد در شــهریور رشته های ریاضی و تجربی 
و انســانی را انتخاب کند و باید بــه فنی وحرفه ای برود. 
که البته یک شرط و شــروط کاملا غیرکارشناسانه ای بود 
و بعدا که رســانه ای شد مســئولان آموزش وپرورش آن 
زمان آمدند آن را انکار کردند». وی افزود: «هم اکنون و در 

دولت یازدهم هم با هدایت تحصیلی جدید همان روند 
دارد پیگیری می شــود. هدایت تحصیلی کنونی چندین 
مشــکل دارد که باید برطرف شــود درغیراین صورت در 
سال های بعد با افت تحصیلی مواجه خواهیم شد؛ زیرا 
هم اکنون به نوعی برخی از دانش آموزان دارند برخلاف 
میل شان به رشته هایی فرستاده می شوند که به آن علاقه 
ندارند. در هدایت تحصیلی امســال برای برخی رشته ها 
سقف منطقه درنظر گرفته اند و با این کار این امکان هست 
دانش آموزی که مثلا امتیاز رشــته ریاضی را کسب کرده 
باشــد، نتواند در مدرســه دولتی منطقه در رشته ریاضی 
ثبت نام کند. البته این کار می تواند به ســود مدرسه های 
پولی هم تمام شــود». بهلولی در پایان خاطرنشان کرد: 
«یک مشــکل دیگر هدایت تحصیلی امسال این است که 
خانواده ها آن جور که بایدوشــاید توجیه نشــده اند. حتی 
برخی معلمان هم اطلاع درستی از آن نداشتند. مثلا در 
بحــث امتیازها، دانش آموزی که نمــره ورزش ۲۰ بگیرد 
امتیاز بیشتری برای رفتن به کار و دانش به دست خواهد 
آورد. ظاهرا استدلال این بوده چنین دانش آموزی آمادگی 
بیشتری برای انجام کارهای عملی دارد تا کارهای نظری. 
امــا خب اغلب نمره های ورزش بــا دقت و توجه به این 

مسئله به دانش آموزان داده نمی شود».
اما مســعود شــکوهی، مدیرکل امور تربیتی و مشاور 
وزارت آموزش وپرورش، در گفت وگو با «شرق» به سؤالات 
ما درباره این طرح پاسخ داد که در ادامه خواهید خواند: 

 در بســته های هدایت تحصیلی کــه این روزها  �
سروصدای زیادی مطرح کرده، جنسیت دانش آموزان 
هم برای شــما مطرح بود؟ یعنی به تناسب جنسیت 

دانش آموزان آنها را هدایت تحصیلی کنید؟ 
نــه. بالاخــره هــر رشــته ای را کــه شــورای عالی 
آموزش وپرورش به عنوان رشته ها و شاخه های مختلف 
مشــخص کــرده، از نظر ما، هــم دختران و هم پســران 
می توانند وارد آن بشــوند و جنسیت محدودیتی را ایجاد 

نمی کند. 
 پس این نگرانی فعالان حقــوق زنان را بی دلیل  �

می دانید؟ 
بله و کاملا تکذیب می کنم. 

 دختری که با معــدل نزدیک ۱۹ بــه کارودانش  �
هدایت شده، به نظرتان هدایت صحیح بوده؟ بالاخره 
نمی شود منکر آن شــد که این دانش آموز بااستعداد 
اســت. دلیل این هدایت ها چیست؟ شما چه ملاکی 
داشــتید؟ صرف بازار کار باعث می شــود که با آینده 

دانش آموزان بازی شود؟ 
اول ایــن نکتــه را بگویــم. قــرار نیســت کــه افراد 
بی استعداد به کار و دانش بروند. آنجا هم افراد مستعد و 
توانا می توانند ادامه دهند. کمااینکه دانش آموزان فنی و 
حرفه ای دانش آموزان مستعدی هستند که به رشته های 
فنی علاقه مندند. مسئله دوم این است که برای ما در هر 
منطقه ظرفیت ملاک بود. بالاخره در هر منطقه ای تعداد 
کلاس ها و معلمان و... محدود بود. از این جهت ما برای 
هدایت دانش آموزان به رشــته های مختلف ملاک های 

زیادی در نظر گرفتیم... .
 پس تکلیف علاقه دانش آموز چه می شود؟  �

ببینید. ما درواقع دانش آموز را با خودش ســنجیدیم 
و ۱۲ اولویت برای او در نظر گرفتیم. شــرایط دانش آموز 
نســبت به کســب رتبه در منطقه ملاک قرار گرفت. رتبه 
او در منطقه مهم اســت. ممکن است یک دانش آموز در 
مدرســه خودش امتیاز لازم را داشته باشد، اما در قیاس 
با منطقــه خودش به هرحال ممکن اســت نمره لازم را 

کسب نکند. 
 اگر مــن دانش آموز به هیچ عنــوان دلم نخواهد  �

رشــته ای را که هدایت تحصیلی برای من مشــخص 
کرده ادامه بدهم، تکلیف چیست؟ 

ببینید، ما اولویت ها را به ۱۲ دسته طبقه بندی کرده ایم. 
دانش آموز ۱۲ اولویــت دارد که می تواند بنا بر ظرفیت و 
اولویــت آنها را ادامه دهد. درهرحال ما در بحث هدایت 
تحصیلی ظرفیت محدودی داریم و مجبور و ناگزیریم... .

 یعنی اگر من دلم نخواهد رشــته گرافیک که شما  �
برایم انتخاب کرده اید را بخوانم و دلم بخواهد انسانی 
بخوانــم و در اولویت های درنظرگرفتــه هم وجود 

نداشته باشد، تکلیف چه می شود؟ 
ببینید! بحث توزیع متناســب رشــته ها، در کشور ما 
بســیار بغرنج شده است. باید بگویم که از مجموع تقریبا 
۸۰۰ هزار دانش آمــوز ثبت نام کرده در کنکور سراســری، 
۵۶۰ هزار نفر رشــته تجربی بوده انــد و چیزی حدود یک 
درصد اینها در رشــته های پزشکی و دندان پزشکی قبول 
شــده اند. درواقــع ۹۹ درصد ایــن دانش آمــوزان قبول 

نمی شوند و تبعات زیادی برای ما خواهد داشت. 
 فکر نمی کنید این رفتار باعث مهاجرت عده زیادی  �

از دانش آموزان شود؟ 
خب این دانش آموزان می توانند از مدارس غیردولتی 
اســتفاده کنند. این محدودیت فقط در مــدارس دولتی 

وجود دارد. 
 خــب ایــن باعث تبعیــض نمی شــود؟ یا این  �

شائبه ایجاد نمی شــود که آموزش وپرورش به سمت 
پولی شدن پیش می رود؟ 

نه. مــا الان درحالی که در یک منطقــه با معضلات 
زیــادی مواجه هســتیم. در یــک منطقه آموزشــی که 
چهارهزار نفر دانش آموز داشته، دوهزارو ۷۰۰ نفر معدل 
بــالای ۱۸ داشــتند و از این چهارهزار نفر، ســه هزار نفر 
اعلام کرده اند که علاقه مند هستند در رشته تجربی ادامه 

تحصیل بدهند... .
 شما که نباید برای دانش آموز تعیین تکلیف کنید.  �

این حریم شــخصی آدم هاست آقای شکوهی...، من 
دلم می خواهد پزشکی بخوانم و بعد رستوران باز کنم. 

این حریم شخصی من است... .
من می گویم در کنکور سراسری ۸۰۰هزار نفر ثبت نام 
کرده اند و ۵۶۰ هزارنفر می خواهند پزشک شوند، خب این 

امکان پذیر نیست دیگر. 
 مگر همه پزشک های ما مطب دارند؟  �

نه. اصلا خود شما رشته تان چیست؟ 
 من حقوق خوانده ام.  �

خب رشته شــما کمی با کارتان تناسب دارد. اما من 
آمــار نگران کننــده ای دارم. مرکز آمار اعــلام کرده تنها 
۳۲ درصد افراد به تناســب رشته تحصیلی شغلشان را 

انتخــاب کرده اند. این افراد از ســرمایه مــادی و معنوی 
جامعه اســتفاده کرده و آن را هدر داده اند. من به عنوان 
برنامه ریــز آموزش وپرورش کشــور موظف هســتم این 
نگرانی هــا را با دقت پیگیری کــرده و برایش راه حل پیدا 

کنم. جامعه ما که فقط نیازمند پزشک نیست. 
 آقای شکوهی! این کار نیاز به فرهنگ سازی دارد،  �

نه اجبار! 
الان اجبار نیســت. به هیچ وجه اجبار نیســت. ما این 
رشــته ها را اعلام کردیــم و آنهایی کــه در منطقه رتبه 
لازم را کســب نکرده اند و اعتــراض دارند، اعتراض خود 
را بــه اداره آموزش وپرورش منطقه شــان اعلام می کنند 
و آموزش وپــرورش این اعتراض ها را بررســی می کند و 
تــا آنجایی که ظرفیت ما پاســخ گو باشــد، می توانند به 
رشــته های دیگر بروند. ولی مــن نمی توانم جواب گوی 
همه باشــم. ۶۳ درصد دانش آموزان برای رشته تجربی 
خیز برداشــته اند؛ شــما تصــور کنید اگر از یــک میلیون 
دانش آمــوز ۶۳ درصــد بخواهند تجربــی بخوانند، چه 
خواهد شــد؟ ما این همــه دانش آمــوز را ثبت نام کنیم 
درحالی که معلم نداریم، کلاس نداریم و ظرفیت نداریم؟ 
خود شما بعدا به من اعتراض نمی کنید؟ فرد می تواند در 
مدرسه غیرانتفاعی درس بخواند. شما اگر جای ما متولی 

بودید چه تصمیمی می گرفتید؟ 
 مــن تصمیم می گرفتم در حریم شــخصی مردم  �

دخالت نکنم و مسئله را ریشه ای حل کنم... .
به هرحال به عنوان کســی که نگرانی دارد باید شرایط 

ما را درک کنید. 
 عمده ترین نگرانی موجود نگاه جنســیتی به این  �

رشته هاســت و اجازه ندادن به زنان برای حضور در 
برخی رشته ها... .

اصلا این نگرانی را نداشــته باشــید، چنین چیزی در 
سیاست ما نیست، مسئله ما کمبود ظرفیت برای پذیرش 

در رشته هاست.
 الان دعوایمان می شــود آقای شــکوهی؛ جواب  �

کم بودن ظرفیت شما را نباید دانش آموز بدهد...  .
پس چه کســی باید بدهد؟ به هرحــال مدارس ما در 
این ســال ها افزایش پیدا نکرده؛ ما ۱۱۰ هزار مدرسه داریم 
و کلاس ها و ظرفیت معلم هایمان هم مشخص است و 
من باید براســاس ظرفیت و کلاس و کتابم به دانش آموز 
بگویم برو در فلان کلاس و فلان رشته درس بخوان. حالا 
اگر بیشتر شد من چه کنم؟ درعین حال با اینکه گفته شده 
بــود مدارس غیردولتی هم باید تابع این قانون باشــند و 
باید توزیع متوازن باشــد، بااین حال و بنا به درخواســت 
خود خانواده ها انتخاب رشــته در مدارس غیرانتفاعی را 

باز گذاشتیم. 
  تکلیــف دانش آمــوزی که هدایــت تحصیلی  �

شما را نمی خواهد، شــرایط مهاجرت و پول مدرسه 
غیرانتفاعی را ندارد چیســت؟ شما با طلب اجتماعی 

این دانش آموز چه می کنید؟ 
ما تشخیصی ندادیم نمره اش را نگاه کردیم. بالاخره 
باید ملاکی برای این هدایت تحصیلی وجود داشته باشد. 
شما می گویید ملاک این باشد که هرچه دانش آموز بگوید؟ 
می شــود ۵۰۰ هزار دانش آموز را فرســتاد رشته تجربی؟ 
فردا جواب این همه تراکم را چه کســی می دهد؟ شــما 
از من به عنوان برنامه ریز آموزشــی جواب نمی خواهید؟ 
جواب این همه افســردگی و ســرخوردگی را چه کسی 
می دهــد؟ ۹۹ درصد این بچه ها اصلا قبول نمی شــوند. 
۹۹ درصد از اینها برایشــان شرایط ادامه تحصیل فراهم 
نمی شــود. من بالاخره به عنوان یک دغدغه مند و فعال 
اجتماعی باید این مسئله را مد نظر قرار بدهم و این توزیع 

را متناسب انجام دهم. 
 خــب اگر همه ایــن دانش آموزان مــورد بحث  �

به مــدارس غیرانتفاعی بروند کــه احتمالا این اتفاق 
می افتد، مشکل شما حل می شود؟ 

ما به جز تراکم در علوم تجربی در هیچ رشته دیگری 
مشــکل نداریم؛ باید این تب ایجادشــده در جامعه را با 
فرهنگ سازی فرو بنشانیم. ما باید به خانواده و دانش آموز 
آگاهی بخشــی کنیم که همه جامعه نباید پزشک شوند؛ 
اما به هیچ وجه نمی خواهیم در مســئله شخصی مردم 

دخالت کنیم و در مخیله مان هم نمی گنجد. 

مسئولان آموزش وپرورش در گفت وگو با «شرق» به مناقشات هدایت تحصیلی اجباری پاسخ دادند

شما را به مدارس غیرانتفاعی دعوت می کنیم


